
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سبك هندي ) پاروديك(بررسي روابط ترامتني 
  *سحر وفايي تاج خاتوني

  چكيده
 در تأمـل  قاره، ابتـدا مسـتلزم  صفوي در شبه  عصر فارسيِ شعر گيريِ سبك شكل چگونگي و ماهيت درك

بـدان  آن اسـت كـه در ايـن مقالـه      به وجودآورندة )پيش متن تاريخي(اجتماعيِ  و سياسي هاي خاستگاه
  .پرداخته شده است

هـاي مكتـب قبلـي را بـه      ترين عناصر و ويژگـي  سبك جديد به منظور متمايز ساختنِ خود، شاخص
طور اخص، بدون در نظر داشتنِ رويكرد و روشي كه اين  به »پاروديِ مكتب«اما مطالعة . كشد پارودي مي

پـس از تعريـف   . مطلـوبي نخواهـد داشـت    ةپذير نيست و نتيج گيرد، امكان مفهوم در بستر آن شكل مي
پـارودي يـا   (و متن مقصـد  ) متن شده يا پيش پارودي( رويكرد ترامتنيت ژنت، بر روي ماهيت متن مبدأ 

بـه  (ين مقاله، با تكيه بر اين رويكرد، خـواهيم ديـد كـه سـبك هنـدي      در ا. شويم متمركز مي) متن بيش
هـاي   هاي خاص خـود، سـنت شـكنِ عناصـر سـبك      چگونه با ويژگي) متنِ به وجودآمده عنوان يك بيش

  .بوده و آنها را به پارودي مي كشاند) خراساني و عراقي(پيشين 

  . متن ادبي متن تاريخي، پيش پيشمتن،  سبك هندي، ترامتنيت، پارودي مكتب، بيش :ها كليدواژه

                                                      
  .بريزتدانشگاه  ،زبان و ادبيات فرانسهدكتري انشجوي د. *
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  مقدمه
هـا و   يكي از مباحث مورد توجه در تاريخ ادبيات مكاتب ادبي است كه بر اسـاس ويژگـي  

مجموعـة   1مكتب ادبي. گردد خصوصيات مشترك آثارِ گروهي از صاحبان قلم پديدار مي
ه در هايي است كه به دلايـل اجتمـاعي، سياسـي يـا فرهنگـي هـر دور       ها و ويژگي نظريه

ها از شاعران و نويسندگان ديگر  يابد و باعث تمايز آن ادبيات يك يا چند كشور، نمود مي
اي را  منتقدان، پژوهشگران، نويسـندگان و شـاعران برجسـته چنـين مجموعـه     . شود مي
هر مكتب با پيرواني كه بـراي  . دهند هاي هر مكتب ارائه مي يابند و در قالب مشخصه مي

 . ايستد پيمايد و سپس باز مي اي ويژه، كوتاه يا بلند، را مي يابد، دوره خود مي

هـاي آثارشـان آگـاه نيسـتند و      گذاران هر مكتب، خودشـان از مشخصـه   معمولاً پايه
البته اين اصل جنبة همگاني . كنند هاي هنري آنان را مشخص و معرفي مي ديگران شيوه

ها دانسـته و بـا تصـميمي آگاهانـه      آناند كه بنيانگذارانِ  هايي هم بوده ندارد؛ زيرا مكتب
اي تـازه در نگـارش آثـار     شيوهآنكه  كردند، پيش از اي دربارة مكتب خود صادر مي بيانيه

  .ها ها و دادائيست ئاليسترادبي در پيش گيرند؛ مانند سور
گفتني . يابد رفته در آثار ادبي مربوط به آن، نمود مي هاي هر مكتب ادبي رفته ويژگي

يافتة مكتب پيش از خود يا واكنش و طغياني در  مكتب ادبي شكل دگرگوناست كه هر 
هاي ادبي ناگهاني و  يك از مكتب توان گفت كه ظهور هيچ از همين رو، مي. برابر آن است

  .)619مير صادقي، ص (بدون مقدمه نبوده است 
ترين عامل پيدايشِ هر مكتب ادبي، نوع نگرشي اسـت كـه اديبـان هـر دوره بـه       مهم

همين نگـرش اسـت كـه بيـان هنـري،       در نتيجة . زندگي و دنياي پيرامون خويش دارند
يابد و تغييراتي در به كارگيري زبان و شيوة كاربرد واژگان پـيش   هاي گوناگوني مي شكل
شرايط و اوضاع اجتماعي، سياسي يا فرهنگي نيز در ايجاد يا تغيير مكاتب ادبـي  . آيد مي

  . رندغير قابل انكاري داتأثير 
آثار ادبـي،  . مكتب ادبي در ادبيات فارسي، جايگاهي به آن مفهوم كه بيان شد، ندارد

هاي گوناگونِ تاريخ ادبيات ايـران بـه    هايي كه در دوره شعر فارسي را بر پاية شيوه ويژه به

                                                      
1. Literary School. 
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كننـد؛ ماننـد سـبك     بنـدي مـي   شوند، تقسيم اند و اصطلاحاً سبك ناميده مي وجود آمده
  .عراقي و سبك هنديخراساني، سبك 

هاي ادبـي، درك راز تعـالي و    ها و سبك برانگيز در شناخت دوره يكي از مسائل بحث
مقايسة يك دورة ادبي با دورة قبل يا بعـد از خـود، بهتـرين راه بـراي     . انحطاط آنهاست
بـراي مثـال، بخـش    . آمده در آن دوره يا سبك خـاص اسـت   وجود هاي به درك خصيصه

هاي آن در پرتو قياس با سبك خراسـاني   هاي سبك هندي و مشخصه ياي از زيباي عمده
گيـريِ سـبك هنـدي، مسـتلزم تأمـل در       درك چگونگيِ شكل. شود و عراقي متجلي مي

  .هاي تاريخي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ادبي آن دوره است متن پيش
ويـژه غـزل در ميـان     سبك هندي، اصطلاحي است كه بر نـوعي از شـعر فارسـي بـه    

اين اصطلاح كه كمتر از صد سـال پـيش وضـع    . شود ق اطلاق مي1200-900هاي  سال
شده و اخيراً بسيار شهرت يافته است، شعر دورة صفويه را از شعر نمادگرايانة صـوفيانه و  

طـرز  «هـاي   از اين سـبك بـا نـام   . كند ق و پيش از آن متمايز مي9گفتمانِ عرفاني سدة 
  .)563ص، 3ج، 2فتوحي(شود  د مينيز يا »سبك اصفهاني«و  »1تازه

بنديِ شاعران سبك هندي، همواره ميان منتقدان ادبيات فارسي  اختلاف بر سر دسته
البته محصور نمودنِ يك شاعر يا نويسنده به مكتبي خاص، دشـوار و  . وجود داشته است

  :نويسد دكتر ذبيح االله صفا در اين باره مي. تا حدي نشدني است
هاي شـعر فارسـي از آغـاز تـا سـدة       گام تقسيم سبككه هن... آن دسته «

اند، به يـك   ها را به سبك خراساني، عراقي و هندي منقسم داشته سيزدهم آن
. انـد  منشـانه دسـت زده   تقسيم بسيار شتابزدة كلي، خيلي مبهم و حتي كاهـل 

الـدين اسـماعيل و سـعدي و     توان سبك خاقـاني و ظهيـر و كمـال    چگونه مي
افظ را يكي دانست و همـه را عراقـي ناميـد و بـه همـان      اوحدي و خواجو و ح

صورت چگونه شيوة شاعري شرف قزويني و وحشي و ثنايي و فيضي و نوعي و 
نظيري و ظهوري و طالب آملي و شـاپور و اسـير و كلـيم و مسـيح و صـائب و      

تـوان يكـي شـمرده و هنـدي نـام داد؟       نورس و شوكت و همانندگانشان را مي

                                                      
مانند طرز وقوع، طرز واسوخت، طرز تازه، طرز (هاي شعري  توان به تمامي جريان ميالبته لازم به ذكر است كه ن. 1

 »سبك هندي«سال به وجود آمدند، اصطلاح  300كه در اين ) خيال، طرز تزريق، طرز قبوليه و طرز اهالي كشمير
ا وجـود دارد و از آنجـا   آنههاي عمومي كه ميان آثارِ  را اطلاق نمود، اما به طور كلي، به دليل شباهت »طرز تازه«يا 

   .اند ناميدهسبك هندي ها را  با تسامح تمام اين جريانرو يكديگرند،  كه دنباله
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هايي هست كه حتي يك مبتـدي   ي از اينان چنان تفاوتهاي بعض ميان سخن
تـوان بـه    كند و بين اين شاعران به واقع نمـي  آن را در نخستين نگاه درك مي

جز در صفات عمومي و همگاني شعر فارسي وجه اشتراكي در سخنوري يافت، 
 »آنان را در چند دسته جاي داد و براي شيوة هر دسته نامي جسـت آنكه  مگر

  ).  549 ،5صفا، ج(

بسيار دشـوار و شـايد   هاي ادبي،  بندي و متمايز ساختنِ سبك لازم به ذكر است كه مرز
در ايـن مقالـه، همـان طـور كـه ذكـر       . نگارنده نيز بر اين مهم واقف است. است هم محال

خواهيم كرد، منظور از روابط پاروديك ميان مكاتب، يك رابطة كاملاً ضد و نقيض نيست و 
گرفتـه در   بررسيِ سبك شـكل . آنها به عنوان دو قطب متضاد نخواهد بودهدف نشان دادن 

هاي پيشين است و اصل پـارودي   دار سبك انجامد كه وام شبه قاره از آنجايي به پارودي مي
  1.در همين است

آمـده   وجـود  بـه  2مـتنِ  در اين مقاله خواهيم ديد كه سبك هندي به عنوان يك بيش
بوده و آنها را بـه  ) 3متن پيش(عناصر پيشين  نِشك سنتهاي خاص خود  چگونه با ويژگي

البته پارودي در اين مقاله در معناي خاص خود به منظور به هجو . پارودي كشانده است
در واقع هنگامي كه در مقايسـه و بحـث ميـان    . كشيدنِ متني در عين ايجاد طنز نيست

بـيش  (يكـرد سـبك جديـد    شود، منظور رو ها از كلمة پارودي استفاده مي مكاتب و سبك
به بيـان ديگـر سـبك جديـد بـه منظـور       . آن است) متن پيش(نسبت به سبك قديم ) متن

هـاي مكتـب قبلـي را بـه پـارودي       تـرين عناصـر و ويژگـي    متمايز ساختن خود، شاخص
به طور اخـص، بـدون در نظـر داشـتن رويكـرد و       »4پاروديِ مكتب«اما مطالعة . كشد مي

پـذير نيسـت و نتيجـة مطلـوبي      گيرد، امكان بستر آن شكل ميروشي كه اين مفهوم در 
پــس از تعريــف رويكــرد مــورد مطالعــه، بــر روي ماهيــت مــتن مبــدأ . نخواهــد داشــت

سـپس بـه   . شـويم  متمركز مـي ) متن يا بيش 6پارودي(و متن مقصد ) متن يا پيش 5شده پارودي(
                                                      

سـازي در   مانند واژه: بينيم هاي پيشين مي هاي سبك هندي را در شعر شاعران سبك براي مثال بعضي از ويژگي. 1
فيعي كـدكني نقطـة آغـاز سـبك هنـدي را چنـين       ش ـ. شعر نظامي و خاقاني، و كاربرد زبان عاميانه در شعر حافظ

طبيعي تحولي بود كه از سنايي و به يك حساب از خاقـاني و   ةنتيج) و شاعران سبك هندي(شعر بيدل «: داند مي
  ). 16، ص 1 شفيعي كدكني( »انوري شروع شده بود

2. Hypertexte. 3. Hypotexte. 4. Parodie d'école. 
3  4. 

5. Le texte parodié. 6. Le texte parodiant. 
6.  
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 ـ)كـل  پارودي در معنـاي جـزء و  (منظور جلوگيري از خلط مبحث  هـايي را   مـتن  واع پـيش ، ان
در آخر به منظور ملموس نمودن آن، بيشتر . گزيند شماريم كه پارودي آنها را برمي برمي

هـاي متفـاوت از سـبك هنـدي      سازي عناصر پاروديك و آوردن نمونه و مثال بر برجسته
  .نماييم تأكيد مي

  
  رويكرد تحقيق

تعريـف ثـابتي از ايـن مفهـوم      تعاريف متفاوت و گاه ضد و نقيض از پارودي، بيانگر نبود
كنـد و آن را   تـري بيـان مـي    تعريف جـامع  1شده، ژنت از ميان تمامي تعاريف ارائه. است

  .داند متني مي حاصل روابط بيش
بسـط داده   3الـواح بازنوشـتني  را طي تلاشي چنـدين سـاله در    2ژرار ژنت، ترامتنيت

البتـه  . است »متنيت كريستواييبينا«دهندة همان  ژنت، ادامه »ترامتنيت«در واقع . است
واژة ترامتنيت در واقع . تر از بينامتنيت است تر و مفصل براي ژنت، ترامتنيت بسيار وسيع

هـاي روس و نويسـندگان    ها فرماليسـت  كه تعريف آن، سالاست  »4ادبيت«معادلي براي 
  .دهة شصت را به خود مشغول داشت

از . به كار بـرد  نوشتني الواح بازرا در كتاب  »ترامتنيت«ژرار ژنت، براي اولين بار واژة 
بلكـه هـر آنچـه پيرامـون مـتن را      . ديدگاه ژنت، تنها متن به خودي خود مطرح نيسـت 

به بيان ديگر او اين مفهوم ادبي را . دهد نيز از اهميت بسزايي برخوردار است تشكيل مي
هـا قـرار    را در ارتباط با ديگر مـتن  هر آنچه به صورت پنهاني يا آشكار متن« :كند اينگونه تعريف مي

  (Genette, p.7).  »دهد مي
بينامتنيـت،  : كنـد  را به پنج گونة متفاوت تقسـيم مـي   »ترامتنيت«او در آغازِ كتاب، 

  5.)اي از اين گونه است كه پارودي زيرمجموعه(متنيت  پيرامتنيت، سرمتنيت، فرامتنيت و بيش
هـر اثـر يـا مكتـب     . است »ادبيت«هاني از متنيت يك بعد تقريباً ج بيش: متنيت بيش

توان گفـت   بنابراين مي. گردد ادبي، كم و بيش، موجب پيدايش آثار يا مكاتب ديگري مي
ژنـت  . شـوند  متن محسوب مي پيش اي تمامي آثار و مكاتب نسبت به يكديگر كه به گونه

                                                      
1. Gerard Genette.  2. Transtexualité. 
2.  

3. . Palimpsestes.  4. La Littérarité. 

4.  

5. Intertextualité, Paratextualité, Architextualité, metatextualité, Hypertextualité, 
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پـارودي،   :مـتن را برشـمرد   سپس انواع بـيش . متنيت را بر پاية اشتقاق مطرح نمود بيش
 .تراوستيسمان، پاستيش و غيره

سـازد   نشان مـي  اين كلمه خاطر. كلمة روابط بسيار مهم است »1روابط پاروديك«در مبحث 
دارد و ) متن پيش(با اثر الف ) متن بيش(اي استوار است كه اثر ب  هاي رابطه كه پارودي بر روي پايه

بـه منظـور آگـاهي و    . گـردد  شـد، ميسـر نمـي   نيافتـه با  اين رابطه تا زماني كه خواننده آن را در
هـاي مخصـوص    متن و ويژگي بايست بر روي ماهيت پيش شناخت بيشتر از روابط پاروديك مي

  گزينند؟ هايي را بر مي متن گونه پيش پردازان بيشتر چه پارودي. آن متمركز شويم
  

  يك متن واحد. 1
ر اين صورت چون پـارودي بسـيار   د. شود گونه از پارودي، تنها روي يك اثر متمركز مي اين

گيرد و بيشتر سـعي در دگرگـون نمـودنِ     محدود به يك اثر است، چندان از آن فاصله نمي
در اكثـر مـوارد   . نماهـا دارد  هـا و متنـاقض   گيـريِ ريزپـارودي   متن با بـه كـار   محتواي پيش

  .شوند شده انتخاب، تكرار و در آخر دگرگون مي هاي اصلي و برجستة اثرِ پارودي قسمت
 

 تمامي آثار يك نويسنده و يا مهمترين آنها. 2
گونه كه به نوعي به گونة اول شبيه است، خواننده به شناخت كمتري نسـبت بـه    در اين

كافي است كه سبك نويسنده و مهمترين آثـار او را بشناسـد و   . متون مبدأ نيازمند است
  .ن نياز نيستاز خط مشي او مطلع باشد، اما به آگاهي جزئي و دقيق چندا

  
 و يا زيرگونة ادبي گونه. 3

هـايي ماننـد    هاي رمان، شعر، نمايشـنامه و زيرگونـه   توانيم براي مثال از پاروديِ گونه مي
    .نام ببريم...  نامه و قصيده، غزل، مرثيه و رمان تاريخي، عشقي، زندگي

  
 اثر خود نويسنده. 4

سـاختنِ نويسـنده از اثـر خـودش،      پـارودي : شود مي 2در اينجا صحبت از خود ـ پارودي 
                                                      

1. La relation parodique. 2. Auto-parodie. 
2. 
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  . كشد در واقع نويسنده اثر خود را به چالش مي 1.اي تفكر خود ـ نقدي گونه
  

 مكتب، دوره و يا يك جريان ادبي. 5
زيرا به . هاي ادبي است ناپذير از تمامي جريان يك عنصر تفكيك ةاين نوع پارودي به مثاب

ال رفتـه و در اكثـر   ؤمكتب قبل زير س ـمحض روي كار آمدنِ جريان و يا مكتبي جديد، 
آيـد، بـه منزلـة     هر مكتبي كه به وجـود مـي  . شود موارد اصول آن به پارودي كشيده مي

چه بـر اسـاس اصـلِ هميشـگي، مكتـب جديـد از افـراط در        . پاروديِ مكتب قبلي است
هاي مكتب قبلي به ستوه آمده و به دنبال ايجاد تغييـر و تحـول، يـا     ها و ويژگي مشخصه

اي  زنـد و بـه گونـه    كند و يا از تبعيت از قوانين آن سـر بـاز مـي    طور كلي آن را نفي ميب
منظور از پارودي هميشه ايجاد طنز يا تقليد همـراه بـا   . كشد عناصر آن را به پارودي مي

، تخطي از اصول مكتب پيشين »پاروديِ مكتب«تر  گويي نيست، بلكه در نگاه جامع نظيره
اي كه خود سرآغاز راهـي جديـد    البته بيراهه. يراهه كشاندن آن استو به بيان ديگر به ب

پـردازد و محصـول    لازم به ذكر است كه در اين مورد كمتر به اثر و يا نويسنده مي. است
  .گيرد ادبي را به طور كلي در نظر مي

هاي تـاريخي،   متن طور كه گفتيم، سبك هندي به منزلة واكنشي در برابر پيش همان
. گنجـد  رهنگي، اجتماعي و ادبي است كه بررسي تمامي آنها در اين مقال نميسياسي، ف

 . پردازيم متنِ تاريخي و ادبي مي بنابراين به بررسي دو پيش

 
  متن تاريخي پيش

هاي مختلف ادبيِ يك عصر، مستلزم آشـنايي بـا انديشـه و ذوق ادبـي آن      شناخت سبك
. اك شرايط حاكم بر آن عصر اسـت گيري اين ذوق ادبي، پژو عصر است و چگونگي شكل

صفوي، كه به سبك هندي  عصر فارسيِ شعر گيريِ سبك شكل چگونگي و ماهيت درك
 به وجودآورندة اجتماعي و سياسي بسترهاي در تأمل يا اصفهاني معروف است، مستلزم

بايسـت فرهنـگ و    براي نيل به شـناختي بهتـر از سـبك هنـدي، مـي      بنابراين. آن است
  . ر عصر صفويه را بررسي كنيمشرايط حاكم ب

                                                      
1. Auto-critique. 
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 تـا  شـد  سـبب  عامـل  همين و پديدار شد هند و ايران سرزمين دو در هندي سبك

 مكتبـي  نه هندي سبك«: بدانند هند اي در و عده را در ايران سبك اين گيري ي شكل ا عده

 ضرورت به ابن صفويه عصر در ... كه است ادبي مكتبي  بلكه است هندي صرفاً مكتبي نه و ايراني صرفاً

  .)47لنگرودي، ص ( »كرد بروز) نشيني شهر پيدايش و هند در آزادي نسبي و داخلي فشار(تاريخي 
  : است  سعيد نفيسي در اين باره نوشته

در قرن دهم در هندوستان اساس سبك مخصوص در شعر گذاشته شـد  «
كه به نام سبك هندي معروف شده است و اين سبك از روش خـاص شـاعران   

زم قرن هشتم، مخصوصـاً كمـال خجنـدي، فخرالـدين عراقـي، حـافظ       سمبولي
شيرازي بيرون آمد و شاعران در استعمال كنايات و استعارات و معاني دقيق و 

 »بياني و اشاره به مثال و اصطلاحات خاص بـيش از انـدازه روي كردنـد    نازك

  ).77نفيسي، ص (
درنورديـد،   ايـران را  يفرهنگ ـ جغرافيـاي  غـرب  تا شرق از مغول كه سهمگين توفان

 فروپاشي سياسي، نتيجه، اضمحلالِ در. ويراني و فقر فرهنگي بسياري را بر جاي گذاشت

پادشاهان صفوي به محض روي كـار آمـدن بـه منظـور تشـكيل      . زد رقم نيز را فرهنگي
حكومت ملي و حفظ استقلال ايران، مذهب شـيعه را بـه عنـوان يـك مـذهب ملـي بـه        

  .رسميت شناختند
فـراوان آنـان بـه خانـدان نبـوت و       ةه شديد پادشاهان صفوي بـه تشـيع و علاق ـ  توج

  . باعث شد كه شعر در خدمت مذهب و تبليغ مذهبي قرار گيرد )ع(بيت اهل
ازحيث جريانات اجتمـاعي بـر روي   ) عصر صفوي(دوران مورد مطالعة ما «

هان، كلا ت است كه قيام شاه اسماعيل و سرخاين درس .هم عهد نامساعدي بود
الطوايفي كه در ايران آغاز شده بود، پايان بخشيد و با  به يك دورة جديد ملوك

 وحدت از نوعي جانب به ناخواه و خواه رااعلام مذهب رسمي تشيع، ايرانيان 
 و مفاسد رواج و گسترش ماية درمقابل، اما داد، سوق داشت، ديني جنبة كه

 و خرافات شيوع اجتماعي و ادبي،علمي،  فكري، انحطاط هاي پايه بنيادگذاريِ
  .)61، ص 1صفا، ج( »گرديد ايران در ناپذير تحمل هاي مغزي سبك

ها را با  گونه شعر زيرا اين ؛گذاردند حاكمان صفوي به شعر درباري و مدحي ارزش نمي
ديدند؛ همين امر باعث شـد شـعر از دربـار خـارج      هاي عرفاني و ديني در تضاد مي آميزه

سازِ پيدايش سبك هنـدي   كم زمينه عامه رواج يابد و همة اين عوامل كم شود و در ميان
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با روي كار آمدن حكومت صفوي و رسمي شـدن مـذهب شـيعه، شـاهان صـفوي جـز شـعرهاي        «. شد
توجهي كردند و اين باعث شد كه شعر ديگـر در   مذهبي به ديگر انواع شعر درباري، عرفاني و عاشقانه بي

   ).795ص انوشه،( »و اصناف گوناگون مردم به شعر روي آوردندخاصي نباشد  ةانحصار طبق
 در ديانـت  و اول درجـة  در سياست مقولة دو به آنها جانبة يك و افراطي توجه اثر بر

اين عوامـل سياسـي و دينـي منجـر بـه      . شد رها خود حال به فرهنگ عرصة مرتبة بعد،
دوست شـبه قـاره    دربار فرهنگمهاجرت گروهي از شاعران ايراني به هند و پناه بردن به 

هاي سياسي و ايدئولوژيك مذهبي  بك هندي نتيجة اتفاقات و دگرگونيس در نتيجه. شد
 .بود كه در سدة دهم و يازدهم در ايران رخ داد

  
  هاي پيشين خود سبك هندي با سبك) پاروديك(متني  روابط بيش

  1از الهام تا شعرِ انديشه. 1
ديـدگاه در بـابِ   « كشـد  اي به پارودي مي به گونه ديهنيكي از عناصري كه شعر سبك 

شاعران بزرگ مانند مولانا، عطار و حافظ نيروهاي غيبي و مـاوراي  . است »آفرينش ادبي
داننــد، بــرخلاف آنهــا شــاعران ســبك هنــدي   بخــش شــعر خــود مــي قــدرت را الهــام

اسـر حاصـل   هاي عرفاني اعتقادي ندارنـد و شعرشـان سر   انگيختگي شاعر و خلسه خود به
و ) پـذير  كـنش (به بيان ديگر، شاعر سبك عراقـي و خراسـاني مفعـول    . تأمل و تعمق است

از اين رو است كه به جنبة آگاهانة شـعر خـود    2.است) گر كنش(شاعر سبك هندي فاعل 
  :شعر صائب به وضوح بيانگر اين مطلب است. نازند بسيار مي

  ام به زور فكر بر اين طرز دست يافته
 

 ده به من فن شعر را تلقينكسي نكر
 

  )362، ص 6صائب، ج(
پـذيرد و آفـرينش شـعر را     شاعر سبك هندي از انديشه و قدرت ذهن خود الهام مي

هـا   داند او گاه براي سرودن يك غزل ماه عملي ارادي و كاملاً مبتني بر كوشش شاعر مي
  .تر بيافريند كاود، تا بهتر و آگاهانه انديشة خود را سخت مي

                                                      
  .محمود فتوحي اقتباس شده است اثرنقد ادبي در سبك هندي از كتاب   »شعرِ انديشه«ااصطلاح . 1
شـاعر حـاكي    »فاعليـت «برنـد، از   هاي آن به كار مي الفاظي كه منتقدان ادبي سبك هندي در توصيف خصيصه. 2

طـرازي،   بنـدي، انشـا   نـدي، خيـال  تراشـي، اداب  سـازي، ايهـام   رسـي، واژه  سنجي، سـخن  سخن: به عنوان مثال. است
  ... .طرازي و  بديهه
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  صائب فكر تا آمد به انجام ايـن غـزل   سوخت
 

 كند اينش سزاست ها هر كه پيدا مي اين زمين
 

  )481، ص2صائب، ج( 
گردد كه معاني پيچيده در شعر او را كشف كند  لذت از شعر صائب، نصيب كسي مي

  :گشايي آنها بپردازد و به گره
  فرو رو در سخن تا دامن معني بـه دسـت آري  

 

 آيـد  هر بيـرون نمـي  غواصي از دريا گ كه بي
 

  )1599، ص3صائب، ج(
و اشـعار مولانـا   ) نمـا  پـارودي   مـتن  اي از بـيش  نمونـه (اي ميان اشعار صـائب   اندك مقايسه

، رويكرد پاروديك سبك هندي را نسبت به شـعر پيشـين   )متن پارودي شده اي از پيش نمونه(
  : دهد خود بهتر نشان مي

او يا واسطه اسـت و يـا الهـة    . گويد عر نميمولانا به گفتة خود در حالت هوشياري ش
  :كند پنهان درون او، شعر را به او تلقين مي

  كـنم مـن از رشـد    چون كه كوته مي
 

 كشـد  او به صد نوعم بـه گفـتن مـي   
 

  )2076، بيت 4، دفتر1مولوي (
  كنـي  اي كه درون جان من تلقـين شـعرم مـي   

 

 گر تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بشـكنم 
 

  )170، ص3، ج 2مولوي ( 
جامعة ادبي كه پـيش از آن سـخنش از هـاتف و سـروش غيبـي و الهـة شـعر جـان         

دسـت كشـيده و بـه    ) شعراي سبك خراساني و عراقـي (آگاه ذهن  گرفت، از تكيه بر ناخود مي
  .گردد سمت شعر خودآگاه و مدبرانه متمايل مي

  
  از دربار تا بازار. 2

داد، شعر از دربار خارج شد و به  وش نشان نمياز آنجا كه دربار صفوي به شاعران روي خ
هاي قـرن ششـم بـود كـه حمايـت       شايان ذكر است كه در واقع از نيمه. ميانة مردم آمد

ها و مراكز صـوفيه بودنـد كـه مـدت      اين خانقاه. هاي ادبي كاهش يافت دربارها از جريان
رفانيِ به وجود آمده ادبيات ع. زمان مديدي شعر و ادب فارسي را مورد حمايت قرار دادند

هاي نهم و دهم، ديگر چيـزي جـز تكـرار سـبك و سـياق       در اين مراكز صوفيه، در سده
سرانجام دست  سراييِ بي مديحه و به خصوص سرايي قصيدهذوق نوجو كه از . پيشين نبود

كشيده و از عرفان و تصوف به ستوه آمده، به دنبال سخني است كه از واقعيـت روزمـرة   
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دقيقاً مانند رابطة پاروديكي كه ميان دو مكتب رمانتيسم و رئاليسم غربي وجـود  (زندگي مردم بگويد 
  .)شود احساسات به واقعيت كشيده مي و از) رئاليسم(به جامعه ) رمانتيسم(بستر ادبيات از فرد، . دارد

به اين ترتيب معني و بافت كلام در شعر به تـدريج تغييـر كـرد و سـبك هنـدي يـا       
  .اصفهاني آغاز گرديد

بـه شـعر راه    روي آوردنِ طبقات مختلف مردم به شعر باعث شد كه زبان كوچه و بـازار 
شاعران، ديگر نه در دربارهـا  . نداي تازه پيدا ك تازه، چهره يافته و ادبيات با يافتن مخاطبان

آمدند و هنر شعر، مشتاقان خود را نـه در   ها گرد هم مي خانه ها، بلكه در قهوه و نه در خانقاه
دايرة واژگان شعر گسـترش يافـت و   . يافت دربار و حلقات صوفيانه بلكه در كوچه و بازار مي

تـوان گفـت زبـان     كه مي به نحوي. بسياري از لغات ادبي قديم از صحنة شعر رخت بربست
شعريِ آن دوره زبان جديد فارسي اسـت و از مختصـات سـبك خراسـاني و عراقـي در آن      

در شـعر  . البته لازم به ذكر است كه هـيچ مطلقـي در ادبيـات وجـود نـدارد     . خبري نيست
اي به كار رفته كـه   گونه بهاين كلمات توان كلمات عاميانه يافت، اما  حافظ هم كمابيش مي

  1.عاميانه بودن آنها دشوار است و رنگ و بوي اديبانه دارد تشخيص
 2.اين بابافغاني بود كه براي نخستين بار زبان عاميانه را به عنوان جزئي از زبان غزل برگزيد

از آنجا كه او از تجربيات روزانه فقط عالم عشق و عاشقي را به تصـوير كشـيده، موجـب نـوعي     
  .)143كوب، ص  زرين(در شعر فارسي شده است  »تهرئاليسم تلطيف شده و تصعيد ياف«

بيشـترين   3.كاربرد كلمات عاميانه از بابافغاني تا صائب روندي رو به رشد داشته است
چنـدي از كلمـات و عبـارات عاميانـة      .توان ديـد  كاربرد اين عناصر را در شعر صائب مي
پا از گليم دراز كردن، : منيك در اينجا ذكر مي »پا«پركاربرد در ديوان صائب را با مركزيت 

پا خوردن، پا بر بخت خود زدن، پا كج گذاشتن، پاي به خواب رفته، پـا شكسـتة جـايي    
                                                      

 شدن، يكسر سياه جهان: توان به اين موارد اشاره نمود از لغات و عبارات عاميانه در شعر حافظ به عنوان مثال مي. 1

 كـار  مشـغول  كس، با كارم نداشتن، چه حيا ديده در نديدست، را مثلش چند، و چند داري، توقع چه بردن، جايي به

  . و غيره باشم ودخ
طـرز  «سبك بابافغاني در هرات مورد تمسخر قرار گرفت، اما در بيرون از هرات مورد حمايـت شـاعران واقـع شـد و     . 2

  .ناميدند مي »طرز فغانيانه«را به كنايه ) طرز تزريق(در آن عصر، در دربار هرات اشعار سست و عاميانه . نام گرفت »تازه
 در پنبـه  گـوش  از: توان به اين موارد اشاره نمـود  ه در شعر بابا فغاني به عنوان مثال مياز لغات و عبارات عاميان. 3

 كسيم خو، چه تندي هزار شدن، آب دل كن، رنجه قدم زدن، كاسه به سنگ خانه سوخته، زدن، ديوار به آوردن، سر

   .بودن و غيره چيزي خراب كلاهان، كج ما،
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  ).55پور، ص  حسن(... بودن، پاي كسي در ميان بودن
  

  از اسطوره به معما. 3
متن وجود داشت به وضوح از عنوان  متن و بيش در مباحث پيشين تقابلي كه ميان پيش

تواند به منزلة پاروديِ اسطوره انگاشته شود،  اينكه معما چگونه مي. رك بودبخش قابل د
پيروان سبك هندي، در شعر خـود، معمـا را   . نيازمند گزينش و مقايسة عناصر آنها است

اسطوره كه وابسته . سازند و اين خود حاكي از نبوغ فكري آنها است جايگزين اسطوره مي
گردد و معمـا كـه بـر     ري و صفوي بسيار كمرنگ ميبه تخيل است در ادبيات عصر تيمو
  .گيرد تعقل استوار است جاي آن را مي
. شود كه به ظاهر منشأ تاريخيِ معيني ندارد اي اطلاق مي اسطوره در اصطلاح به قصه

هايي است كه معمولاً مضاميني چون منشأ جهـان،   منظومة اساطير، مجموعة چنين قصه
  .قهرمانان و مصائبي كه بر آنان رفته است در برداردآفرينش انسان، جنگ خدايان و 

اين دو شـكل ادبـي هماننـد را    ) 1946(شناس هلندي  به نقل از يولس فيلسوف انسان
  :اند گونه از يكديگر جدا ساخته بدين
  

 )متن در بيش(معما   )متن در پيش(اسطوره 
 پرسد شكلي است كه مي دهد شكلي است كه پاسخ مي

 خواهان پاسخ است ا درخود داردپرسش و پاسخ ر

 انسان با انسان ديگر نسبت دارد در آن، انسان با جهان نسبت دارد

بينـي   اي پيش كوشد تا جهان را به ياري گونه مي
 پيامبرگونه بازشناسد

يكـي داناسـت و   . پرسـد  از انسان ديگر چيزي مـي 
 كوشد دانايي را بيابد مي

 شود به يك كلمه ختم مي. و منفعل است پذيرا پذير است پوياست، فعال و دوام

 محدود كننده است بخش است آزادي

 پاسخ آن يك كلمه است آفريند جهاني خاص را مي

 هدف آن كشف واقعيتي پوشيده است هدفش كشف حقيقت است

 حاصل انديشة فردي است محصول روحية جمعي است

 كند اي فارغ از گذشته و آينده غرق مي هشخص را در لحظ دهد آدمي را با گذشته و آينده پيوند مي

  )48، ص 1فتوحي(
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ماننـد  . شـباهت بـه اسـطوره نيسـت     هاي ذكر شده، معما چندان بـي  رغم تفاوت علي
در اسطوره نيز مفـاهيم در قالـب   . اسطوره يك كلمه است و مفهومي در آن مستتر است

ر معما هم بـا يـك   د. مثلاً سياوش نماد پاكي است. يابند يك شخصيت انساني تجلي مي
  .پنهان روبرو هستيم كه بايد به آن پي ببريم ةكلم

  
  از انتزاع تا عينيت. 4

هاي سدة هشتم، بينشِ پيشين نسبت به عشق كه با نفوذ تصوف و عرفـان رنـگ    از نيمه
در آثار بعضـي   1سرايي گردد و وقوع مجرد و ذهني يافته بود، اندك اندك به عينيت برمي

   .گردد در اين عصر توجه به واقعيت بيروني منعطف مي. ودش شاعران رونما مي
تخيل شعراي آن، به جهـاني  . در شعر سبك هندي، جاي مفاهيم انتزاعي خالي است

گـرايِ عرفـاني، جـاي     در اين عصر نگرشِ كـل . كند كوچك و محدود در ذهن بسنده مي
عراقـي و   بـراي مثـال هـر چقـدر معشـوق سـبك      . دهـد  بيني عيني مي خود را به جهان

هر چـه  . خراساني، اثيري و آسماني است، معشوق سبك هندي زميني و محسوس است
هاي متنوع سعي بر اين دارند كه مفـاهيم را بـه    حافظ و عطار و مولوي با توسل به آرايه

گيري اسـلوب معادلـه بـه مفـاهيم      انتزاع و تجرد بكشانند، شعراي سبك هندي با به كار
  .بخشند ذهني، عينيت مي

كوشـد، مفـاهيم معقـول ذهنـي را بـا اسـتفاده از        شاعر سبك هندي مي«
اسـلوب  . سازيِ آن با دنياي محسوس به شكلي مـادي و ملمـوس درآورد   شبيه

در هاي بارز شـعر سـبك هنـدي اسـت كـاركردي قـوي        معادله كه از مشخصه
به دنياي حسـي و عينـي   ) Abstraction(سازي دنياي ذهني و تجريدي  تبديل

)Concerte (هاي آزمودن طبع شاعران در ايـن عصـر پـيش     يكي از شيوه. دارد
شـد   كه مفهومي حسي يا ذهني به شاعر پيشنهاد مي مصراع رساندن بود چنان

اي  آورد و معادلـه  و مفهومي معادل آن از عالم ذهن يا حس در همان وزن مـي 

                                                      
هاي عاشقانه، مغازله به زبان ساده و عيني،  بيان تجربه: ز وقوع از اين قرارندشناسي و انديشگاني طر مباني زيبايي. 1

غلبة عاطفه در عشق زميني، وصف رفتارهاي واقعي عاشق و معشوق، نـاز و عتـاب، خجالـت و ملاحـت در رفتـار و      
 ـ        هاي تند و ناخوشايند، عهد سخن، حرف دكي شكني، بيـان حـالات واقعـي در عشـق، سـادگي و صـراحت بيـان، ان

  ).566، ص3انوشه، ج(هاي ادبي، ضعف تخيل شاعرانه، زبان گفتگويي و مصطلحات بازاري  آرايه
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ي را معن ـ چنان كه اين مصراع بي. كرد ميان اين دو عالم حس و ذهن ايجاد مي
و او بـا مفهـومي    »از شيشه بي مي، مي بي شيشه طلب كـن «: به صائب دادند

حـق را ز دل خـالي از انديشـه طلـب     «: دار سـاخت و گفـت   ذهني آن را معني
  ).52، ص 1فتوحي( »»كن

كاربرد قابل توجه اسلوب معادله در شعر نظيري نيشابوري آغاز شده و در شعر كلـيم  
شك بارزترين شكل كاربرد آن، در شـعر صـائب تبريـزي     بي اما. كاشاني تبلور يافته است

صائب موضوعاتي چون الهيات، عرفـان، حكمـت، وعـظ، اخـلاق، نقـد      . تجلي يافته است
اند در قالـب   را كه عمدتاً مفاهيمي ذهني و انتزاعي... اجتماعي، عوالم و حالات انساني و 

  . )205پور، ص نحس(كند  اسلوب معادله به بياني هنري و محسوس بيان مي
  :در الهيات

  پيشاني عفو ترا پر چـين نسـازد جـرم مـا    
 

 هـا  آيينه كي بر هم خورد از زشتي تمثـال 
 

  )410ص، 1صائب، ج( 
  :در عرفان

  بيخودان از جستجو در وصل فارغ نيستند
 

 از حيرت همان كوكو زند در پاي سرو قمري
 

  )3149ص، 6صائب، ج( 
  :در اخلاق

  مة هوسيك ساعت است گرمي هنگا
 

 رود بـرون  زود از سر حبـاب هـوا مـي   
 

  )3111ص، 6صائب، ج( 
  :در نقد اجتماعي

  خبـر  ساحل زِ جوش سينة درياست بي
 

 با زاهدان خشـك مكـن گفتگـوي دل   
 

  )2539ص، 5صائب، ج( 
  

  گويي گويي تا پيچيده از ساده. 5
و كاربرد صور گفتند و اگر به صنعت  شاعران زبان فارسي از ديرباز ساده و روان سخن مي

اند باز هم سخنشان قابل درك است و به تناسب لفظ و معنا توجـه بسـيار    خيال گراييده
و  هاي ادبي كهن آغـاز شـد   در سبك هندي باز همان ستيزندگي با ارزش. اند نشان داده

شعر اين عصر به پيچيدگي و . ها نسبت به سادگي و روانيِ زبان شعر دگرگون شد ديدگاه
اي  شاعران سبك هندي بهتـرين شـعر را شـعر دشـوار و پيچيـده     . دارد دشواري گرايش
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توان گفت قصد ايشان همان  در واقع مي. دانند كه معناي آن به راحتي دريافت نشود مي
كه  هر آن. نمايش قدرت ذهن بود و اين همان ويژگي است كه براي معما نيز ذكر كرديم

  .تر بود شناس تر و شعر فهم شعركرد،  تري را معني مي در آن زمان اشعار مشكل
شعري كـه از يـك مرتبـه    «: نقل است عنايت خان آشنا، پسر ظفرخان احسن باري گفت

تـا حـال   «: غني كشميري كه اين گفته را شنيده گفـت  .»شنيدن به فهم من نيايد، بي معناست
   .)529ص الدوله، صمصام( »اعتمادي به شعر فهمي عنايت خان داشتم، امروز آن اعتماد برخاست

پسـند او را   ديوان شعر سردمدار اين مكتب، صائب تبريـزي، بـه خـوبي ذوق مشـكل    
  :كند نمايان مي

  پسندي رغبتي صـائب  سخن را هست در مشكل
 

 گـردد  باشد زمين هرچند مشكل، تازه مي كه مي
 

 )1398، ص3صائب، ج( 

  درك فكر نازك من شاهد فهميـدگي اسـت  
 

 تحسين مـرا كند تحسين به خود هر كس كند  مي
 

  )91، ص1صائب، ج( 
 ـ معني پيچيده بي زحمت نمي   دسـت ه آيد ب

 

 شود از پيچ و تاب فكـر جـوهردار حـرف    مي
 

  )2487، ص5صائب، ج( 
  :كليم كاشاني

  فهمد تلاش ما كليم غير شاعر كس نمي
 

 شعر فهمان جمله صيادند صيد بسته را
 

  )221نصرآبادي، ص( 
  :حزين لاهيجي

  فـزون اسـت   كلام من از فهم شـاعر 
 

 مگـــر ارمغـــان حكيمـــان فرســـتم
 

  )115حزين، ص( 
البته اينطور نيست كه شاعران سـبك پيشـين، همگـي بـه شـعري سـاده، روشـن و        

اي پيشـگامان   توان آنها را به گونه كلاسيك روي داشتند؛ بلكه شاعراني هم بودند كه مي
هاي نقض  ن مثالنگري در اين باب و يافت هدف در اين مقاله جزئي. سبك هندي دانست

زيـرا در بحـث   . بلكه نگاهي كلي به شرايط ادبي حاكم بـر عصـر مـوردنظر اسـت    . نيست
گيريِ  متن و هر آنچه سبب ايجاد تغيير و تحول در آن و شكل ، به پيش»پارودي مكتب«

  .افكنيم متن است، به صورت كلي نظر مي مكتب جديد يا بيش
ها و مكاتب ادبي  ريبانگير بيشتر سبكسبك هندي نيز از اصلِ هميشگي افراط كه گ
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طـرز شـعر   : ق، شعر اين قرن به دو شاخه تفكيـك شـد  12در سدة . است، در امان نماند
 2»دورخيال«و طرز افراطيِ خيال پيچيده در شبه قاره، كه  1»خيال نازك«راني، فارسي اي

و دورة ه آمـد  روي در اصـول ايـن سـبك بـه سـتو      باز هم ذوق نوجو از زياده.  گرفتنام 
  . بازگشتي طلب نمود

  
  گيري نتيجه

هاي ادبي، به طور كلي، اشاره كـرديم و بـا    گيري مكاتب و سبك در اين مقاله به روند شكل
استفاده از رويكرد ترامتنيت ژنت، به بررسـي روابـط پاروديـك سـبك شـبه قـاره و ديگـر        

مهمترين موضـوع،   »پاروديِ مكتب«از آنجايي كه در مطالعة . هاي پيشين پرداختيم سبك
مـتن  (مـتن آن   توان بدون در نظر گرفتن پيش متن است و هيچ پارودي را نمي بررسي پيش

مـتن متمركـز شـديم و     مطالعه نمود، در اين مقاله بر روي ماهيت پـيش ) مبدأ و پارودي شده
ري گي ـ درك چگـونگي شـكل  . دهـد  هايي را هدف قرار مـي  متن ديديم كه پارودي چه پيش

هاي تاريخي ـ سياسي و ادبي آن دوره بود كه بـه    متن ستلزم تأمل در پيشسبك هندي، م
  . متن ادبي اشاره شد متن تاريخي و به تفصيل به پيش اختصار به پيش
هندي، مقايسة آن با سبك خراساني و عراقي   سازي عناصر پاروديك سبك با برجسته

گـويي تـا    تـا عينيـت، از اسـطوره تـا معمـا، از سـاده       از الهام تا شعر انديشه، از دربار تـا بـازار، از انتـزاع   (
ن به وجود آمده، بـا  مت هندي به عنوان يك بيش  چنان حاصل شد كه سبك) گويي پيچيده
بـوده و آنهـا را بـه پـارودي     ) مـتن  پيش(شكنِ عناصر پيشين  هاي خاص خود سنت ويژگي

  .كشانده است
گرايي، شعر هندي را بـه   و صورتسرايي  معنا سازي، بي آفريني، معما افراط در مضمون

ذهن نوجو و خلاق مخاطبان شـعر، از ايـن   . شعري گنگ براي معاصران خود مبدل كرد

                                                      
گرايـي، ارسـال    گـويي، اسـتعاره   انديشي، تازه هايي چون نازك عناصري كه در اين مقاله بيان شد و ديگر مشخصه. 1
سردمداران ايـن  . خيالي هندي است نازك ، معني بيگانه و غيره، بيشتر بر پاية طرز متعادلِ)اسلوب معادله، تمثيل(

ثنايي مشهدي، عرفي شيرازي، نظيري نيشابوري، ظهوري ترشيزي، طالب : ق عبارت اند از11و  10شاخة در سدة 
  .آملي، كليم كاشاني، صائب تبريزي، واله داغستاني و حزين لاهيجي

گـردد و در   شعر گاه كاملاً غير قابل فهم مي. شود به افراط كشيده مي »دورخيال«در  »خيال نازك«بيشتر عناصر . 2
  .گويند هم مي »گويان معني بي«به اين طرز، طرز . انجامد مي »گويي بي معنا«نتيجه به 
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سبك هندي . به ستوه آمده و طرزي دگر طلب نمودند »طرز تازه«نمايش قدرت ذهن و 
در امان نماند، بـه همـين    »انحطاط«ها و مكاتب ديگر از اصل  نيز مانند بسياري از سبك

شايد اصلي كـه شـفيعي   . هم ملقب گشت و خود نيز به ورطة پارودي كشيده شد صفت
كند، بتواند اندكي پـرده از راز تعـالي و    كدكني دربارة افول و صعود شعر فارسي بيان مي

  .ها و مكاتب ادبي بردارد انحطاط سبك
 تمـام  از بعضـي،  كه است همين در متوسط و قوي و ضعيف شعر ملاك«
 از بعضـي  و عنصـر  يك از بعضي و برخوردارند قوت به عناصر بيشترِ يا عناصر
 اهـل  يك بعـدي  بينش وقتي كه است گونه و بدين دارند كم بهرة عناصر تمام
 يـا  روز مـد  شـعري  بگيرد، را جاي بقيه عناصر اين از يكي شود مي سبب ادب
 مـورد  شـعر  آن نـوع  كرد، حيات تجديد ديگري عنصر كه بعد و شود مي قرن

 سبك هندي باب در قاجاري شعراي عقيدة با شود قياس. گيرد مي رارق استهزا
  .)68، ص 2شفيعي كدكني( »آنها باب در ما عقيدة باز و
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